
مقصران  و  عاملان  دامن  که هم  به گونه ای هستند  عموماً  اجتماعی  بحران های  و  چالش ها   .1
را می گیرند و هم دامن آنان را که در پیدایش آن ها سهمی نداشته اند. به طور مثال، بحران های 
زیست محیطی، مانند آلودگی هوای شهرهای بزرگ و کمبود آب، فقط بر آن هایی که هوای شهر 
را آلوده می کنند یا در مصرف آب اسراف می کنند آسیب نمی رساند، بلکه حتی به آن کسی که در 

آلودگی هوا نقشی ندارد و در مصرف آب صرفه جویی می کند هم آسیب می رساند.
بحران کاهش جمعیت نیز از همین قبیل است. این بحران که بسیاری از کشورها با آن دست به 
گریبان هستند نه تنها مشکلاتی برای خانواده های کم فرزند و بدون فرزند به دنبال دارد، بلکه عموم 
خانواده ها را در معرض خطرات اخلاقی و اجتماعی قرار می دهد، و حتی اساس یک کشور را از نظر 

اقتصادی و امنیتی و فرهنگی با مشکل جدی روبه رو می کند.

2. در دهه های اخیر تحولاتی در فرهنگ و اقتصاد جوامع، از جمله جامعۀما، رخ داده که سبک 
زندگی بسیاری از افراد و خانواده ها را تغییر داده است. در این سبک زندگی جدید، ازدواج دیرهنگام 

صورت می گیرد و فرزندآوری به حداقل می رسد و گاه نیز از فرزندآوری جلوگیری می شود.
گرچه معمولاً عوامل اقتصادی از قبیل نداشتن شغل، نداشتن درآمد کافی، نداشتن مسکن و نظایر 
آن را عامل اصلی ازدواج دیرهنگام و عدم علاقه به فرزندآوری می دانند، اما آمارها گویای آن است که 
تغییرات فرهنگی از عوامل اقتصادی مؤثرتر بوده است. زیرا هم ازدواج دیرهنگام و هم عدم علاقه 
به فرزندآوری در مناطق به اصطلاح بالای شهری و اعیان نشین و اقشار متأثر از فرهنگ غرب بیشتر 
از مناطق سنتی و حاشیه ای و روستایی است و با وجود اینکه مناطق سنتی و روستایی درآمد کمتری 

دارند، اما نرخ ازدواج و فرزندآوری در آن ها بالاتر است.

3. مهم ترین اقدام برای مبارزه با این بحران، که آیندۀ نزدیک خانواده های ما و فرزندان ما را 
نشانه گرفته است، اصلاح بینش و نگرش دختران و پسران امروز در این امر است و از این زاویه، 
آموزش وپرورش و یکایک ما معلمان امروز و سالخوردگان فردا مسئولیت سنگینی، که هم دینی و هم 

ملی است، برعهده دارند.
برای اینکه هر یک از ما در آینده نوه ها و نواده هایی در کنار خود داشته باشیم و شور و نشاط 
خانوادگی را حس کنیم و نیز برای اینکه کشوری قدرتمند، با تولید ثروت بیشتر و خطرپذیری کمتر 
داشته باشیم، باید با روش های تربیتی صحیح، از هم اکنون نگرش فرزندان خود را نسبت ازدواج به 
موقع و فرزندآوری تصحیح کنیم. البته این امر کاری سخت و طاقت فرساست، به خصوص که برخی از 

خودمان هم دیر ازدواج کرده ایم و هم به یک یا دو فرزند قناعت کرده ایم.

کاهش فرزندآوری
و بحران تربیتی
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4. ما معلمان درس دین و زندگی، که در پایۀ یازدهم به مسائل مربوط به خانواده می پردازیم و 
نیز به تدریس درس خانواده و سبک زندگی که در پایۀدوازدهم قرار دارد، و البته دیگر معلمین تمام 
درس ها، می توانیم نقش بسزایی در تربیت دانش آموزان و افزایش گرایش آنان به فرزندآوری ایفا 
کنیم. متأسفانه بسیاری از افراد، در هنگام بروز چالش و بحران، به جای برخورد محکم و جدی با آن 
و حل مشکل، خود را با چالش تطبیق می دهند و تسلیم آن می شوند و زیر بار پذیرش آسیب های آن 

می روند به گونه ای که آن آسیب ها برایشان طبیعی جلوه می کند.
یکی از آسیب های کوچک نداشتن فرزند بروز مشکلات فراوان در دوران کهن سالی است. هر زن 
و مرد جوان می تواند پیش بینی کند که قناعت کردن به یک یا دو فرزند، دورۀسالمندی را که ممکن 
است 20 تا 30 سال طول بکشد، به دورۀ تنهایی و عزلت و به دورۀ نداشتن حامی و پشتیبان تبدیل 
می کند و پناه بردن به خانۀسالمندان را به دنبال می آورد. بالا بودن خودکشی در میان سالمندان 
کشورهای صنعتی، از جمله ژاپن، به علت این قبیل معضلات روحی و روانی و زندگیِ در تنهایی است 

که به علت تک فرزندی پدید آمده است.

و  مادر  برای  و هم  پدر  برای  را هم  دردسرهای خود  و  طبیعی، سختی  به طور  فرزندآوری،   .5
به خصوص مادر به دنبال دارد، سختی هایی که برای بسیاری از دختران امروزی قابل تحمل نیست و 

روحیۀقبول آن را ندارند.
پیدایش  به تدریج سبب  اتفاق می افتد،  آن  در  کمتر  تمرین سختی ها  که  امروزی  زندگی  اصولاً 
نسل هایی شده که ظرفیت تحمل سختی ها را ندارند و از هر کاری که زندگی را مشکل و سخت 
می کند پرهیز دارند. نتیجۀچنین رفتاری مسئولیت پذیری کمتر است. زیرا مسئولیت، تعهدآور است 
و قبول تعهد سختی های خود را به دنبال دارد. در این قبیل زندگی ها، افراد، خودآگاه و ناخودآگاه، 
دیر به سراغ ازدواج می روند، کمتر فرزند می آورند و اگر هم فرزنددار شوند او را به مهدکودک ها 

می سپارند.
به همین جهت است که حتی در کشورهای صنعتی و اروپایی که دولت ها تسهیلات فراوانی برای 
مادران باردار فراهم کرده اند، باز هم نرخ باروری بسیار پایین و حتی منفی باقی مانده است. همین 
مثال گویای آن است که مسئله عدم علاقه به فرزندآوری، در بسیاری موارد، یک امر فرهنگی و نگرشی 

است که صرفاً با افزایش درآمد حل نمی شود.

6. درست است که اصلاح نگرش نوجوانان و جوانان در این مورد نیازمند یک برنامۀجامع ملی، در 
ابعاد اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی است، اما سهم ما معلمین، هرچند هم اندک باشد، بیشتر 
و مؤثرتر است. پیشنهاد ما به دبیران گرامی هم این نیست که در مبحث خانواده در کتاب یازدهم 
و یا در کتاب خانواده و سبک زندگی، مستقیماً به سراغ فواید ازدواج زودهنگام و فرزندآوری بروند، 
که البته آن هم اگر به درستی صورت بگیرد، مفید است، بلکه ما باید به سراغ موضوع  ها و مسائلی 
برویم که نگرش دانش آموزان را در مورد اصل و اساس زندگی ارتقا می دهد و متعالی می کند و آنان 

را از روزمرگی هایی که برخی جوانان گرفتار آن هستند نجات می بخشد. 
افزایش عزت نفس، علاقه مندی به قدرت ملی و قدرتمند بودن کشور، علاقه مندی به خانواده و حفظ 
حرمت خانواده ، تقویت ایمان به دین و اوامر و نواهی دینی، داشتن اهداف بلند و متعالی در زندگی، 
احساس مسئولیت نسبت به مردم و کشور خود و آشنایی با انسان های بزرگ و سبک زندگی آنان از 
موضوعاتی هستند که نگرش جوانان ما را بالا می برند و آنان را آمادۀپذیرش مسئولیت ها، از جمله 

تشکیل خانواده و فرزندآوری می کنند.

اصولاً زندگی امروزی که 
تمرین سختی ها کمتر 
در آن اتفاق می افتد، 

به تدریج سبب پیدایش 
نسل هایی شده که 

ظرفیت تحمل سختی ها 
را ندارند و از هر کاری 
که زندگی را مشکل و 
سخت می کند پرهیز 

دارند
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